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 یدهچک 

ای است که نویسنده از طریق آن، رویدادها و ماجراهای داستان را زاویۀ دید شگرد و شیوه

بر احساسات و ادراکات  ،یکی از عناصر اصلی داستان عنوانبهکند. زاویۀ دید، روایت می

تکوین  و گسترش پردازی،خواننده و نیز دیگر اجزای ساختاریِ داستان؛ نظیر شخصیت

 -در تحقیق حاضر که به روش توصیفی. پردازی، تأثیر بسزایی داردحنهپیرنگ، سبك و ص

تحلیلی انجام شده، انواع زاویۀ دید و نقاط متعدد کانون روایت در داستان سیاوش بررسی 

کل، توانسته در دهد: فردوسی در مقام راوی دانایمینشان آمدهدستبهشده است. نتایج 

ها، از زوایای ه اقتضای حال و هوای داستان و شخصّیتعین حفظ انسجام ساختاری روایت، ب

های گوییشخص، ذهنی و درونی، نمایشی و عینی استفاده کند و نیز انواع تكدید سوم

 سان از توصیفِ صرف و یکنواختیِشخص به کار گیرد و بدیندرونی و بیرونی را از نظرگاه اول

های روایی و نقاط دید در ب شده کانونداستان اجتناب ورزد. این تنوع و چندگانگی، موج

کل بر داستان، سو، به دلیل سیطرۀ راوی دانایداستان سیاوش متغیر و متعدد باشد. از یك

شخص مرتبط است و از سوی دیگر، استفادۀ های روایی، عمدتاً، با زاویۀ دید سومکانون

مرتبط با جایگاه راوی، موارد  های کانونیتوأمان از کانون دید بیرونی و درونی و کاربرد گونه

 است.برجسته شده شخصاولزاویۀ دید  مرتبط با

 : زاویۀ دید، کانون روایت، داستان سیاوش، شاهنامه.های کلیدیواژه

 

                                                                                                                     
  azad.tehrani@gmail.comاستادیار دانشگاه آزاد چالوس. )نویسندۀ مسؤل(. ایمیل: . 1

 چالوس.اسلامی واحد نشگاه آزاد دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دا. 2
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 مقدمه -1 

 آریایی و گذشت زمان، اسطورۀ سیاوش، اسطورۀ بومی است که پس از ورود قوم مهاجر 

مایۀ اصلی این بن. کنددهد و پیکرگردانی میدست می قداست خود را از قالب کهن و

روی زمین و شهادت و باززایی  زندگی دوبارۀ طبیعت به شکل خدا بر اسطوره، همان مرگ و

عنوان نمادی از های شاهنامه، سیاوش بهمیان شخصیّت در» گوید:مهرداد بهار می. اوست

: 1373 بهار،) «شودباره زاده میمیرد و با تولّد طبیعت دوکه می شودخدای نباتی شناخته می

شاهنامه،  مسیر تاریخ و تبدیل آن به شخصیّتی انسانی در پیکرگردانی این اسطوره در(. 202

های ساختاری شاهنامه به شمار که یکی از پشتوانه سازدسیاوش می روایتی تازه از اسطوره

یشتر آن بر مخاطب، از آید. فردوسی در روایت داستان سیاوش برای تأثیرگذاری هرچه بمی

ترین این شگردها، انتخاب زوایای دید شگردهای متنوعی سود جسته است. یکی از مهم

های روایی و نقاط دید متعدد است. ما در این مقاله سعی گیری از کانونمتنوع و بهره

 های روایت در داستان سیاوش را بررسیایم تا انواع زاویۀ دید و نقاط متعدد کانونکرده

؛ سپس با میاپرداختهبنابراین ابتدا به اختصار به معرفی زاویۀ دید و یا کانون روایت  نماییم؛

ی استادانۀ ریگبهرهکه  میابرآمدهواکاوی در داستان سیاوش به دنبال تبیین این مسئله 

ی روایی چندگانه در بیان داستان، سبب هاکانونفردوسی از زوایای دید متنوع و استفاده از 

ی ماهرانه از این ریگبهرهاست تا فرم و محتوای آن، نقش اساسی در داستان ایفا نماید و دهش

 شگرد روایی، سبب پویایی و برجستگی داستان گردیده است.

 

 مسئله انیب -2

ای است که نویسنده به کمك آن، مصالح و ۀ شیوهدهندشینمازاویۀ دید یا کانون روایت، 

دهد. کند و رابطۀ نویسنده را با داستان نشان میواننده ارائه میمواد داستانی خود را به خ

کند و شود که نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ میمیزاویۀ دید به موقعیتی گفته 

تا او از آن دریچه حوادث داستان را ببیند.  دیگشایمای است که پیش روی خواننده دریچه

پردازد؛ مکانی اثر می -ن است که اولًا به وضعیت زمانیاهمیت کاربردهای زاویۀ دید در ای

دهد و ثالثاً چهارچوب شیوۀ روایت ثانیاً احساس و رویکرد نویسنده به موضوع اثر را نشان می

گیرد؛ از کند. روایت اصلی داستان سیاوش، به شیوۀ دانای کل صورت میاثر را مشخص می

شخص مرتبط است. این کل و زاویۀ دید سومدانایهای روایی، عمدتاً با راوی رو کانوناین
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 عقاید نظرات و که هر جا که لازم بود به اظهار دهدشیوۀ روایت، به نویسنده اجازه می

 ای آگاه ساخته یا اندرزخواننده را به نکته آن بخش داستان بهره گیرد و خویش بپردازد یا از

روایی؛ مانند زاویۀ دید ذهنی، کانون  تردهد. با وجود این، فردوسی از شگردهای پیچیده

های کانونی مرتبط با جایگاه صورت توأمان، گونهکانون دید بیرونی و درونی به روایت متغیر،

راوی را نیز استفاده کرده که روایت داستان را از حالت یکنواختی و توصیفِ صرف خارج 

 است.نموده

 

 ة تحقیقنیشیپ -3 

عنوان نمونه است. بهپژوهان بودهوجّه محققان و شاهنامهداستان سیاوش همواره مورد ت

)ر. ک: « سیاوش در تاریخ داستان ایران )پس از اسلام(»توان به مقالات پژوهشی؛ مانند: می

)ر. ک: « سیاوش شخصیتی آیینی و رازناک در شاهنامه»(، 1386علامی و شکیبی ممتاز، 

(، 1389ی ممتاز، بیشک )ر. ک:« در اساطیر جایگاه سیاوش»(، مقالۀ 1389فاضلی و کنعانی، 

تحلیل »( 1393)ر. ک: صفری و همکاران، « سیاسی داستان سیاوش -شناسیتحلیل روان»

)ر. ک: علامی و « روایی داستان سیاوش بر اساس الگوی کنشگران اجتماعی ون لیوون

)ر. « ا کریستواانگاری ژولیبررسی داستان سیاوش بر اساس نظریۀ آلوده»(، 1396اسداللهی، 

)ر. ک: « بار در داستان سیاوشهای سودمند و زیاننقاب»(، 1396ک: علامی و باباشاهی، 

(، کارکرد تصویرپردازی دنیا در سیر روایی داستان سیاوش با 1397اسداللهی و عشقی، 

 (.1398)ر. ک: نبوی و همکاران، « تأکید بر نظریۀ ژنت

« شناسی یونگگزاری سنتی و رواندیدگاه خوابتصویر رؤیای سیاوش در شاهنامه از » 

ی متعددی هانامهانیپا( و مقالات بسیار دیگر و 1399نیکو و پرنیان، )ر. ک: کزازی، صابری

 طورهمان. اندستهینگرکه هر یك با رویکردی متفاوت از پژوهش حاضر به داستان سیاوش 

ی هاکانونخص، به مسئلۀ زاویۀ دید و مش طوربه که پیش از این هم اشاره شد، در این مقاله،

 .شودیمپرداخته  داستان سیاوش روایی متعدد به کار رفته در

 

 انواع زاویة دید در داستان سیاوش -1   

با  کهطوریباشد؛ بهملاحظه میداستان سیاوش، به لحاظ تنوع در کاربرد زاویۀ دید، قابل

خوریم. برمینو در داستان  تصویریو به معناآفرینی جدید  ،و چرخش آن دید ۀهر زاوی
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به ، هاصحنهدر بخشی از  عهده دارد، ها را برکه معمولاً از بیرون رهبری شخصیتفردوسی 

 گیرد.پردازد که سه نوعِ برجستۀ آن در ادامه مورد بررسی قرار میتغییر زاویۀ دید می

 

 کل(شخص )دانایزاویة دید سوم -1-2    

ای است که نویسنده ۀ شیوهدهندشینما»ا کانون روایت آمده است: در تعریف زاویۀ دید ی

کند و در واقع، رابطۀ نویسنده به کمك آن مصالح و مواد داستانی خود را به خواننده ارائه می

تر، زاویۀ دید، روش (. به عبارت روشن177: 1383)شمیسا، « دهدرا با داستان نشان می

راوی خود نویسنده باشد )زاویۀ دید بیرونی( یا یکی از اینکه مثلاً . روایت داستان است

(. در تعریف دیگری آمده 382: 1376های داستان )زاویۀ دید درونی( )میرصادقی، شخصیت

ای که نویسنده از طریق آن، رویدادها و ماجراهای زاویۀ دید، جایگاه، دیدگاه یا شیوه»است: 

 (.739: 1381)انوشه، « کندداستان را روایت می

ای دارد و انواع آن به شرح عنوان یکی از عناصر داستانی اهمیت ویژهکاربرد زاویۀ دید به

 زیر است:

های گوناگون داستان پردازد و از این طریق، سازهمکانی اثر می -زمانی« وضعیت»به  .1

 کند.را توصیف می

 دهد.اثر را نشان می« موضوع». احساس و رویکرد نویسنده به 2

 .(385: 1385 ،یرصادقی)مکند. اثر را مشخص می« روایت»رچوب شیوۀ . چا3

گزینش زاویۀ دید مناسب و فراخور حال و هوای اثر، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا زاویۀ 

گذارد. دید در شمار عناصری است که بر دیگر عناصر داستانی و نمایش تأثیر فراوان می

 (.739)همان:

کل دارند و توسط دانای« زاویۀ دید بیرونی»ای شاهنامه هداستان عمدۀ اساساً بخش

جا سرک شود. در این شیوه، نویسنده آزادانه به همهشخص( روایت مینامحدود )سوم

 دهد.ها خبر میکس، حتی نیّات، افکار و عواطف شخصیتچیز و همهکشد و از همهمی

های متعددی ورود ها و مکاندهد به زمانانتخاب این نوع زاویۀ دید به راوی امکان می

گیرد و رویدادهای شخص، نویسنده معمولاً بیرون از داستان قرار میکند. در روایت سوم

کل، عموماً از پیش کند. همچنین راوی دانایها را گزارش میهای شخصیتداستانی و کنش

بر این »ت. ها آگاه اسها و افکار شخصیتبه همۀ اتفاقات و ماجراهای داستان و سرنوشت
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پردازد و گاهی به ها و اعمال میاساس، فردوسی گاهی به توصیف بیرونی و نمایشی شخصیت

های داستانی را بیان های ذهنی خود از کردار و کنشتوصیف ذهنی آن؛ یعنی برداشت

کند و یا اینکه به فراخور موقعیت و زمینۀ داستانی، بیان عینی و ذهنی را با یکدیگر می

 (90: 1387)انصاری، « آمیزدمی

شود. از آنجا که وی از ابتدا بر نقطۀ شروع داستان طبعاً از زبان فردوسی روایت می

ها آگاه است، حوادث کل داستان اشراف دارد و نیز از گذشته، حال و آیندۀ همۀ شخصیت

ه با کند که همراکل شروع میشخص و به شکل راوی دانایعموماً روایت را از زوایۀ دید سوم

 لحنی حکیمانه و اندرزگونه است:
 

 سخخخن چخخون برابخخر شخخود بخخا خخخرد
 

 روان سخخخخخخراینده رامخخخخخخش بخخخخخخرد 
 

 کسخخی را کخخه اندیشخخه نخخاخوش بخخود
 

 بخخخدان ناخوشخخخی رای او گخخخش بخخخود 
 

 همخخخی خویشخخختن را چلیپخخخا کنخخخد
 

 بخخخه پخخخیش خردمنخخخد رسخخخوا کنخخخد 
 

 ولخخیکن نبینخخد کخخس آهخخوی خخخویش
 

 تخخرا روشخخن آیخخد همخخه خخخوی خخخویش 
 

 (545: 2ج  ،1388فردوسی، )                                                                                     

 

کند، های ذهنی خود از ماجراهای داستانی را بیان میهایی که برداشتفردوسی در زمان

تان را دریابد و تواند با دقت در جزئیات روایت، میزان همدلیِ راوی با قهرمان داسخواننده می

دهد و طرفانه ارائه میسرا تا چه اندازه گزارشی بیاز این طریق تشخیص دهد که داستان

 های داستان همراه است.چقدر با شخصیت

پردازد و از تفسیر یا اظهار به این ترتیب او گاهی فقط به گزارش رویدادها و ماجراها می

دهد حوادث و گفتگوها را آنچنان که می کند. به عبارت بهتر، ترجیحعقیده پرهیز می

کند، عرضه نماید تا خواننده، هر چه بیشتر، درگیر رویدادها شود مقتضیات داستان طلب می

بیند و حالش دگرگون و خود از ادراک آن لذت ببرد. در ابیات زیر، سودابه سیاوش را می

کند. البته افتد، روایت میفاق می، تنها آنچه را که اتطرفیبشود. فردوسی، به مثابۀ راویِ می

ها ها و انتقال احساسات و عواطف شخصیتی به صحنهبخشجانهای کار فردوسی در ظرافت

 توان نادیده گرفت که در ادامه ضمن بحث از زاویۀ نمایشی به آن خواهیم پرداخت:را نمی
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 چخخخو سخخخودابه روی سخخخیاوش بدیخخخد
 

 دیخخبردمپخخر اندیشخخه گشخخت و دلخخش  
 

 

 

 ن شد کخه گفتخی طخراز نخخ اسختچنا
 

 پخخیش آتخخش نهخخاده یخخخ اسخخت و گخخر 
 

 

 

 کسخخخخی را فرسخخخختاد نزدیخخخخك اوی
 

 کخخه پنهخخان سخخیاوخش را ایخخن بگخخوی 
 

 کخخخه انخخخدر شبسخخختان شخخخاه جهخخخان
 

 نباشخخخد شخخخگفت ار شخخخوی ناگهخخخان 
 

 

 (553همان: )                                                                                                

ی را طرفیبها راوی موضع های زیادی وجود دارد که در آندر داستان سیاوش نمونه    

کند؛ اما اوج همدلی او با سیاوش، ها رو مییکی از شخصیت جانببهنهد و می سوكی

خون »روید که فردوسی آن را شود و از خون او گیاهی میکه وی کشته میاست زمانی 

 دهد:نامد و راز رُستن آن را به خدا نسبت میمی« انسیاووش

 گخخخه ز خخخخونبرآمخخخد همان یاهیخخخگ
 

 جا کخخه آن تشخخت شخخد سخخرنگونبخخدان 
 

 به سخاعت گیخاهی ار آن خخون برسخت
 

 جز ایزد که دانخد کخه آن چخون برسخت 
 

 گیخخخا را دهخخخم مخخخن کنونخخخت نشخخخان
 

 انکخخه خخخوانی همخخی خخخون اسیاوشخخ 
 

 (678همان: )                                                                                               

 

 زاویة دید عینی یا نمایشی -1-3

نگرد و به توصیف در این نوع زاویۀ دید، راوی از بیرون به حوادث داستانی می

های قهرمان و پردازد. به بیان دیگر، نویسنده کنشهای زمانی و مکانی میوضعیت

ها بیفزاید، نمایش بی آنکه تفسیری بر آن ،های دیگر و تمام رویدادهای داستانی راخصیتش

کند و شخص به گزارش مشاهدات خویش در داستان بسنده میگاهی راوی سوم»دهد. می

دهد، به شرح ذهنیت به هیچ روی، عقاید و نظرات خود را در داستان دخالت نمی

کند درست ای را که فکر میگذارد تا هر نتیجهرا آزاد می پردازد و خوانندهها نمیشخصیت

کند که ی را پیدا میبردارلمیفاست، از داستان بگیرد. در این صورت، نویسنده حکم دوربین 

زند و صرفاً . این دوربین به جاهای مختلف سر میندیگزیبرماندیشد و رویدادها را البته می
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پردازد؛ زیرا در واقع، د و اصلاً به توضیح و تفسیر نمیکنها را ضبط میها و شنیدهدیده

ای حضور ندارد که توضیح بدهد یا تفسیر کند. این نوع زاویۀ دید را زاویۀ دید نویسنده

 (.740: 1381)انوشه، « نامندنمایشی یا زاویۀ دید عینی می

های خشترین بهای روایت فردوسی، زمانی است که مهمترین لحظهدر واقع، کانونی

گیرد کشد. در این موارد، روایت او حالتی نمایشی و عینی به خود میداستان را به تصویر می

، به بهترین وجه، پیش چشم مخاطب مجسم شود. هنر فردوسی در شدهارائهتا تصاویر 

ی بر کسی پوشیده نیست. او در نمایش نبردهای پهلوانان؛ مانند نبرد رستم و رسازیتصو

دید عینی استفاده کرده است. در داستان رستم و سهراب از همین نوع زاویۀاسفندیار یا 

ترین صحنه مربوط به گذر او از آتش است. روایت فردوسی کاملاً نمایشی است؛ سیاوش، مهم

ی که حتی یك بیت از تصویر خالی نیست. در این صحنه همۀ اجزاء متناسب با طوربه

فسیری در کار نیست و تنها خواننده است که است، هیچ توضیح و تموضوع چیده شده

 بیند:رویدادها را می

 یموسخخخر بخخخه صخخخد کخخخاروان اشخخختر 
 

 همخخخخی هیخخخخزم آورد پرخاشخخخخجوی 
 

 نهادنخخخخد هیخخخخزم، دو کخخخخوه بلنخخخخد
 

 شخخمارش گخخذر کخخرد بخخر چخخون و چنخخد 
 

 ز دور از دو فرسخخنگ، هخخر کخخس بدیخخد
 

 چنخخخین جسخخخت بایخخخد بخخخلا را کلیخخخد 
 

 نهادنخخد بخخخر دشخخت هیخخخزم، دو کخخخوه
 

 گخخخخروههمجهخخخخانی نظخخخخاره شخخخخده،  
 

 گخخذر بخخود چنخخدان کخخه جنگخخی چهخخار
 

 میانخخخه برفتخخخی بخخخه تنگخخخی، سخخخوار 
 

 بخخه موبخخد بفرمخخود شخخاه پخخسوز آن 
 

 کخخه بخخر چخخوب ریزنخخد نفخخت سخخیاه 
 

 فخخخخروزبیامخخخخد دو صخخخخد مخخخخرد آتش
 

 دمیدنخخد گفتخخی شخخب آمخخد بخخه روز 
 

 نخسخختین دمیخخدن، سخخیه شخخد ز دود
 

 زبانخخخخخه برآمخخخخخد پخخخخخس از دود زود 
 

 از آسخخخمان ترروشخخخنزمخخخین گشخخخت 
 

 دمخخخخانجهخخخخانی خروشخخخخان و آتش 
 

 سخخخیاوش بیامخخخد بخخخه پخخخیش پخخخدر
 

 یکخخی خخخود زریخخن نهخخاده بخخه سخخر 
 

 سراسخخر همخخه دشخخت بریخخان شخخدند
 

 بخخر چهخخر خنخخدانش گریخخان شخخدند 
 

 (571- 572: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                           

 زاویة دید ذهنی -1-4    

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
er

oi
c.

lu
.a

c.
ir 

at
 1

0:
37

 IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-242-fa.html


                                                             

 ، دانشگاه لرستانادبیات پهلوانیة دوفصلنام

 

36 

در زاویۀ دید ذهنی، داستان با احساس و شیوۀ پرداخت نویسنده نسبت به موضوع سروکار »

سرا یا نویسنده، در این رویکرد، با نوع روایت خود درون شخصیت را دارد، در واقع داستان

 (.91: 1387)انصاری، « سازدفاش می

فت که سیاوش با لشکر به قصد دیدن ای یاتوان در صحنهنمونۀ زاویۀ دید ذهنی را می

شود. آنگاه به یاد دیار گاهی با پیران روبرو میشود و در توقفافراسیاب از ایران خارج می

شود. فردوسی در ابیات زیر احساسات و عواطف درونی سیاوش افتد و منقلب میخویش می

 سازد:و غم غربت او را فاش می

 سخخیاوش چخخو آن دیخخد آب از دو چشخخم
 

 اریخخد و ز اندیشخخه آمخخد بخخه خشخخمبب 
 

 کخخخه یخخخاد آمخخخدش بخخخوم زابلسخخختان
 

 بیاراسخخخخته تخخخخخا بخخخخخه کابلسخخخخختان 
 

 همخخان شخخهر ایخخرانش آمخخد بخخه یخخاد
 

 همخخی برکشخخید از جگخخر سخخرد بخخاد 
 

 ز ایخخران دلخخش یخخاد کخخرد و بسخخوخت
 

 بخخه کخخردار آتخخش رخخخش برفروخخخت 
 

 ز پیخخخخران بپیچیخخخخد و پوشخخخخید روی
 

 سخخخخپهبد بدیخخخخد آن غخخخخم و درد اوی 
 

 یخخاد انسخخت کخخاو را چخخه آمخخد بخخهبد
 

 غمخخی گشخخت و دنخخدان بخخه لخخب برنهخخاد 
 

 (578: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                               

زمان از این دو نوع روایت بهره های مختلفی از داستان سیاوش، همفردوسی در قسمت

ثیرگذاری بیشتر، زوایای دید عینی و ذهنی را با هم گیرد و با هدف ایجاد حساسیت و تأمی

ای از داستان دید که در آن سودابه به توان در صحنهکند. نمونۀ این امر را میترکیب می

رساند. فردوسی در تشریح زند و این دروغ را به گوش کیکاووس میسیاوش تهمت می

 کند:یوضعیت کیکاووس از هر دو نوع زاویۀ دید مذکور استفاده م
 

 بخخخه گخخخوش سخخخپهبد رسخخخید آگهخخخی
 

 فخخخرود آمخخخد از تخخخخت شاهنشخخخهی 
 

 پراندیشخخخه از تخخخخت زریخخخن برفخخخت
 

 بخخه سخخوی شبسخختان خرامیخخد تفخخت 
 

 بیامخخخد چخخخو سخخخودابه را دیخخخد روی
 

 وگویخراشخخخیده و کخخخا  پخخخر گفخخخت 
 

 دلز هخخر کخخس بپرسخخید و شخخد تنخخگ
 

 دلندانسخخخخخت کخخخخخردار آن سخخخخخنگ 
 

 (564 :)همان                                                                                      
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سوم شخص بیان شود، ابیات فوق از زاویۀ دید عینیِ راویطور که مشاهده میهمان 

داستان به »شود که در آن شود. گاه از زاویۀ دید ذهنی با عنوان زاویۀ درونی نیز یاد میمی

 (.260: 1390)داد، « شودنقل می« منِ روایت»به شیوۀ وسیلۀ یکی از اشخاص داستان و 

اووس را در ت که در داستان سیاوش، فردوسی، کیکتوان یافنمونۀ این شیوه را زمانی می 

اووس در حالی که دچار خشم و فشار روحی دهد. کیکحالتی مضطرب و ملتهب نمایش می

کس دربارۀ چند و چون از همهشود و غافل از نیرنگ سودابه، شده است، وارد شبستان می

کند و به توصیف پرسد. فردوسی در ادامه از زاویۀ دید ذهنی استفاده میماجرا سؤال می

شود که در اندیشۀ پادشاه پردازد. خواننده در حین روایت متوجه میاووس میوضعیت کیک

 کند:های درونی شخصیت وی را افشا میسان راوی، اندیشهگذرد و بدینچه می
 

 به دل گفت ار این راسخت گویخد همخی
 

 و زیخخن گونخخه زشخختی نجویخخد همخخی 
 

 سخخخخیاوخش را سخخخخر ببایخخخخد بریخخخخد
 

 سخخخان بخخخود بنخخخد بخخخد را کلیخخخدبدین 
 

 خردمنخخد مخخردم چخخه گویخخد کنخخون
 

 خوی شرم از این داستان گشخت خخون 
 

 کسخخی را کخخه انخخدر شبسخختان بدنخخد
 

 هشخخخیوار و مهتخخخر پرسخخختان بدنخخخد 
 

 بمانخخدسخخی کخخرد و بخخر گخخاه تنهخخا گ
 

 سخخیاوخش و سخخودابه را پخخیش خوانخخد 
 

 به هخوش و خخرد بخا سخیاوخش گفخت
 

 کخخه ایخخن راز بخخر مخخن نشخخاید نهفخخت 
 

 امنکخخردی تخخو ایخخن بخخد کخخه مخخن کخخرده
 

 امز گفتخخخخخخخخخار بیهخخخخخخخخخوده آزرده 
 

 چخخخخرا خوانخخخخدم در شبسخخخختان تخخخخرا
 

 کنخخون غخخم مخخرا بخخود و دسخختان تخخرا 
 

 کنخخون راسخختی جخخوی و بخخا مخخن بگخخوی
 

 روی اسخت بنمخای سخن بر چخه سخان 
 

 (564- 565: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                         

 

گویی درونی انجام زاویۀ دید ذهنیِ روایت را از طریق شیوۀ تك ،فردوسی در ابیات فوق

ه نظر گوید و چنین بکل از درون ذهن شخصیت سخن میدهد. در این شیوه، راوی دانایمی

 ،رسد که شخصیت داستانی در حال واگویه با خود است. به بیان دیگر، راوی دانای کلمی

 گذارد.تفکرات شخصیت را که هنوز بر زبانش جاری نشده، در معرض دید خواننده می

 

 کانون روایی یا نقطة دید -2
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که راوی برای روایت  است از شیوۀ نگرش یا کانون روایی و نقطۀ دیدی کانون روایت عبارت

بخش و ترین عنصر وحدتکانون روایت یا دیدگاه، مهم»گیرد. داستان خود در آن قرار می

کند و به او امکان زیرا نسبت نویسنده را با جهان داستانش معین می سازندۀ داستان است؛

ده را تکۀ داستانش را شکل دهد و وحدت بخشد؛ ثانیاً درک و فهم خوانندهد مصالح تکهمی

های اخلاقی کند و ثالثاً مبنای اصلی نقد داستان و سنجش نظام ارزشاز داستان هدایت می

 (.372: 1380)ایرانی، « آن است

ای از فنون انکار است. هر روایت شامل طیف گستردهارتباط راوی با کانون غیرقابل»

لیل اسلوب روایت و ساز برای تحهای مختلف روابط راوی و کانونروایتی است. شناخت شکل

های گوناگون وابسته های معرفت و قدرتها و جایگاهگذاری برای شخصیتبه دنبال آن ارزش

(. در این میان جایگاه راوی به 86: 1380)وبستر، « ها در یك متن اهمیت فراوان داردبه آن

 ای دارد.لحاظ زوایای دید گوناگون اهمیت ویژه

گری عناصری جدا از هم به حساب داستان و روایت ساز در فرآیندراوی و کانون» 

ساز کلی هستند؛ اما در روایت شخص، معمولاً راوی و کانونآیند. در روایت اولمی

( 87)همان: « ساز کسی دیگر، وجود داردشخص امکان اینکه راوی کسی باشد و کانونسوم

ساختار داستان او را به سوی  نیست؛ معمولاً نویسنده برای انتخاب کانون روایت کاملًا آزاد

 خورد.دهد و این در داستان سیاوش نیز به چشم میانتخاب کانون سوق می

 

 ابطة کانون روایت با راویر -2-1   

رسد شخص است، چنین به نظر میکل و زاویۀ دید سومهایی که راوی از نوع دانایدر روایت

این است که در جریان داستان، وظیفۀ اما واقعیت  که داستان تنها دارای یك راوی است؛

شود. همین نکته رابطۀ های مختلف داستان به عهدۀ راویان مختلف نهاده میروایت پاره

دهد. بر مبنای رابطۀ مذکور، روایت داستان تنگاتنگ راوی و کانون روایت را نشان می

تنوعی است که در سیاوش در شاهنامه، به لحاظ نقاط کانونی و زوایای دید، دارای اشکال م

 پردازیم.ادامه به آن می

 

 کانون روایت متغیر -2-2 
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شود. به این معنا که های شاهنامه تغییر کانون روایت مشاهده میدر اغلب داستان

شوند؛ اما به کل آغاز میها عموماً با کانون روایت بیرونی و با زاویۀ دید راوی دانایداستان

افتد، کانون روایت با ظرافتی ویژه ها اتفاق میرای شخصیتتناسب رویدادهای مختلفی که ب

شخص یابد و داستان از زبان شخصیت قهرمان و زاویۀ دید اولبه شیوۀ درونی تغییر می

گیرد و مجدداً آن را کل روایت داستان را پی میشود. در ادامه، بار دیگر راوی دانایروایت می

کند. در قسمت از زاویۀ دید او داستان را بازگو می سپارد وها میبه یکی دیگر از شخصیت

ای از مواقع نیز با این امر نمود پیدا کرده و در پاره "پیوند کردن سیاوش با پیران ویسه"

سازد. تغییر کانون ها، کانون روایت را نمایشی میحذف راوی و ایجاد گفتگو بین شخصیت

توان آن را تشخیص داد. نظر میها با دقتشود که تنروایت گاهی چنان نامحسوس انجام می

های مهم داستان سیاوش همین کانون روایت متغیر و استفاده از زوایای دید یکی از ویژگی

 متنوع است.

 

 کانون دید درونی و بیرونی -2-3 

ها را بازگو در کانون دید درونی یا ذهنی، راوی احساسات درونی خود یا یکی از شخصیت

کند؛ اما در کانون دید بیرونی یا عینی، راوی ود را دربارۀ دیگران ابراز مینموده یا نظر خ

 کند.پردازد و توضیح و تفسیری به آن اضافه نمیها میهای شخصیتصرفاً به توصیف کنش

گناهی و مظلومیت سیاوش از یبسو، و قلب دشمنان سیاوش از یكرحمی و قساوتیب

های دیگر شاهنامه وجود ندارد. روایت مرگ سیاوش کدام از شخصیتیچه سوی دیگر، در

است. گویی فردوسی خود نیز تاب روایت پر از اوج و فرود را دیگر  باراندوهبسیار کوتاه و 

یز مرگ سیاوش روایت تأثربرانگگیرد و تنها جریان آرام و یدرنمندارد. در این داستان نبردی 

بر ناجوانمردانگی مرگ سیاوش در ابیات است. فردوسی از طریق کانون دید درونی  شده

 یرزمانیدآغازین روایت اشاره کرده است. او در ابیات زیر، با گفتن اینکه جوانمردی و شرم 

کند و از اینکه شخصیتی مانند ناپدید شده، احساسات درونی خود را صراحتاً بیان می است

و از کار فلك اظهار  خوردشود، دریغ و افسوس میسیاوش چنین به خواری افکنده می

 کند:شگفتی می
 

 نگخخخه کخخخرد گرسخخخیوز انخخخدر گخخخروی
 

 گخخخخخروی سخخخخختمگر نپیچخخخخخد روی 
 

 بیامخخخد بخخخه پخخخیش سخخخیاوش رسخخخید
 

 جخخخوانمردی و شخخخرم شخخخد ناپدیخخخد 
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 بخخزد دسخخت و ریخخش شهنشخخه گرفخخت
 

 به خواری کشیدش به خاک ای شگفت 

 (677)همان:                                                                                   

در داستان سیاوش ابیات فراوانی وجود دارند که شاهدی بر کانون دید بیرونی و 

بندی کا  ینآذشوند؛ مثلاً در نمونۀ زیر، فردوسی تنها به توصیف عینی محسوب می

 پردازد:توسط گودرز می

 

 بیاراسخخخخت گخخخخودرز کخخخخا  بلنخخخخد
 

 خسخخخخروانی فگنخخخخد ۀهمخخخخه دیبخخخخ 
 

 تخخخخت بنهخخخاد پیکخخخر بخخخه زر یکخخخی
 

 بخخخدو انخخخدرون چنخخخد گونخخخه گهخخخر 
 

 یکخخخی تخخخاج بخخخا یخخخاره و گوشخخخوار
 

 یکخخخی طخخخوق پخخخر گخخخوهر شخخخاهوار 
 

 (758)همان:                                                                                       

 کانون روایت به لحاظ جایگاه راوی -3

گونه جایگاه کند، سهها را روایت مینگرد و آننجا به رویدادها میاز منظری که راوی از آ

 تشخیص است:قابل

 

 دیدگاه برتر -3-1

های داستانی کل را دارد. اطلاعات او از شخصیتدر این حالت راوی شکل صوری دانای

ا تودوروف این کانون روایت ر»دهد تری به خواننده میبیشتر است و معمولًا توضیحات اضافه

 (.97: 1371)اخوت، « اندخوانده« راوی بدون شعاع کانونی»و ژنت آن را « برتر»

ویژه روایت شده است؛ به« دیدگاه برتر»های داستان سیاوش، از منظر بسیاری از قسمت

پردازد. دیدگاه برتر در روایت داستان سیاوش گری محض میمواقعی که راوی به روایت

نماید. او پس از ذکر کند که فردوسی به تولد سیاوش اشاره میزمانی کاملاً تجلی پیدا می

دهد که حاکی از تری میفرخندگی و زیبایی کودک تازه متولد شده، توضیحات اضافه

کل در اینجا از پیش سان راوی دانایانگیز سیاوش در آینده است. بدینسرنوشت شوم و غم

 دهد:احاطۀ خود را بر کل داستان نشان می
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 برنیامخخخد بخخخر ایخخخن روزگخخخاربسخخخی 
 

 کخخه رنخخگ انخخدر آمخخد بخخه خخخرم بهخخار 
 

 جخخدا گشخخت زو کخخودکی چخخون پخخری
 

 بخخخخه چهخخخخره بسخخخخان بخخخخت آزری 
 

 بگفتنخخخد بخخخا شخخخاه کخخخاووس کخخخی
 

 پیکخخخه برخخخخوردی از مخخخاه فرخنخخخده 
 

 یکخخخخی بچخخخخۀ فخخخخر  آمخخخخد پدیخخخخد
 

 کنخخون تخخخت بخخر ابخخر بایخخد کشخخید 
 

 د کخس مخوی و رویکزان گونخه نشخنی  وگویجهان گشت از آن خوب پر گفت
 

 جهانخخخدار نخخخامش سخخخیاوخش کخخخرد
 

 بخخرو چخخر  گردنخخده را بخخخش کخخرد 
 

 از آن کخخخخاو شخخخخمارد سخخخخپهر بلنخخخخد
 

 بدانسخخت نیخخك و بخخد و چخخون و چنخخد 
 

 سخخختاره بخخخران بچخخخه آشخخخفته دیخخخد
 

 غمی گشت چون بخخت او خفتخه دیخد 
 

 بدیخخخخخخد از بخخخخخخد و نیخخخخخخك آزار او
 

 بخخخخه یخخخخزدان پناهیخخخخد از کخخخخار او 
 

 (549: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                                   

 

 دیدگاه روبرو یا همسان -3-2

ها از روبرو ها برابر است. راوی به شخصیتدر این حالت میزان اطلاعات راوی و شخصیت»

)اخوت، « کند و کانون دید او نامحدود است. شعاع کانونی چشم راوی داخلی استنگاه می

شویم. یکی از نمودهای ها با چنین کانونی مواجه می(. عموماً در گفتگونویسی98: 1371

دیدگاه روبرو در روایت داستان سیاوش هنگامی است که افراسیاب با جوانی به گفتگو 

دهد. در این صحنه وضعیت داستانی به های نغز میهای او جوابپردازد و در برابر پرسشمی

 داند:ت که گویی راوی هم از این جوان چیز زیادی نمیای اسگونه
 

 بپرسخخخید کخخخای نورسخخخیده جخخخوان
 

 چخخخخه آگخخخخاه داری ز کخخخخار جهخخخخان 
 

 بخخر گوسخخفندان چخخه گخخردی همخخی
 

 گونخخخه سخخخپردی همخخخیزمخخخین را چ 
 

 چنخخین داد پاسخخخ کخخه نخجیخخر نیسخخت
 

 مخخرا خخخود کمخخان و پخخر تیخخر نیسخخت 
 

 بپرسخخخخخخید بخخخخخخازش ز آموزگخخخخخخار
 

 وزگخخخخارز نیخخخخك و بخخخخدو گخخخخردش ر 
 

 بخخدو گفخخت جخخایی کخخه باشخخد پلنخخگ
 

 بخخخخخخدرّد دل مخخخخخخردم تیزچنخخخخخخگ 
 

 سخخه دیگخخر بپرسخخیدش از مخخام و بخخاب
 

 ز ایخخوان و از شخخهر و از خخخورد و خخخواب 
 

 چنخخین داد پاسخخخ کخخه درنخخده شخخیر
 

 نیخخخارد سخخخگ کخخخارزاری بخخخه زیخخخر 
 

 (690: 2 ج، 1388)فردوسی،                                                             
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 دیدگاه خارج -3-3    

ها کمتر است. در این ست. میزان اطلاعاتش از شخصیتاینجا راوی، عینی و شاهد ماجرا در

نامیده « شعاع بیرونی»ژنت این دیدگاه را »دیدگاه چشم راوی یك نقطۀ کانونی ثابت ندارد. 

قهرمان یا  (. در داستان سیاوش، آنجا که وظیفۀ روایت به98: 1371)اخوت، « است

ها به توصیف درونی خویش بپردازند، از این کانون تا آن شودهای دیگر سپرده میشخصیت

 است.شده دید بهره گرفته

شود. توجهی از داستان از زوایه دید شخصیت اصلی، یعنی سیاوش، روایت میبخش قابل

ها و حدیث یگویهای فرعی برجسته است، تكآنچه در زاویۀ دید شخصیت اصلی و شخصیت

جز خود او کسی هاست. سیاوش در معرض اتهامی بزرگ قرار گرفته که بههای آننفس

اش آگاه نیست. او پیش از آنکه موعد آزمون آتش فرابرسد، دائماً با خود گناهیدیگری از بی

هایی از داستان را های ذهنی، بخشگوییگوید و از طریق همین تكیا با اسبش سخن می

بردن او به خداوند را نشان شود، پناهبرد. ابیات زیر که از زاویۀ دید سیاوش بیان میپیش می

گناهی او آگاه است. فردوسی با آنکه خود از بردن به تنها کسی که از بیدهد، پناهمی

گناهی آگاه کرده، با این حال، گناهی سیاوش آگاه است و پیشتر خواننده را نیز از این بیبی

برد تا به واگویۀ او با خودش گوش فرا دهد و نه مخاطب را به خلوت سیاوش میدر این صح

 سان اهمیت رویدادها را حفظ کند:بدین

 سخخخر پخخخر ز شخخخرم و بهخخخایی مراسخخخت
 

 گنخخخاهم رهخخخایی مراسخخختاگخخخر بی 
 

 ور ایخخدون کخخزین کخخار هسخختم گنخخاه
 

 آفرینم نخخخخخخدارد نگخخخخخخاهجهخخخخخخان 
 

 دهشبخخخه نیخخخروی یخخخزدان نیکخخخخی
 

 نیخخخابم تخخخپشکخخخزین کخخخوه آتخخخش  
 

 (572: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                              

 

 کلهای کانونی مرتبط با راوی دانایگونه -4

شخص کل و از زاویۀ دید سوماز آنجا که بخش اعظم داستان سیاوش از منظر راوی دانای

 نماییم.کل را تشریح میا راوی دانایهای کانونی مرتبط بشود، گونهروایت می

 

 کانون باز -4-1 
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های داستانی را ببیند. او بر تواند از همۀ زوایا حوادث و شخصیتدر این حالت راوی می

های ها، به بیان افکار و انگیزهچیز احاطه و آگاهی دارد و علاوه بر توصیف کنشهمه

طور که گفته ها اقدام کند. هماندربارۀ آنپردازد و قادر است به داوری ها نیز میشخصیت

گیری از کند و در ادامه، با بهرهبا روایت کانون باز آغاز می ،شد، فردوسی در داستان سیاوش

پردازد. با وجود این، هرگز این نقطۀ قوت کانون متغیر، با ظرافت به تغییر کانون می

گردد. ابیاتی که شاهدی ه آن برمیجای داستان بگوید و در جایگویی را ترک نمیداستان

جای داستان سیاوش وجود دارد و در اینجا شوند، در جایبرای روایت کانون باز محسوب می

 ذکر نمونه ضرورتی ندارد.
 

 

 کانون ذهنی -4-2

شود و هر بخش را ذهنیت یکی از های مختلفی تشکیل میدر این حالت، داستان از پاره

کند. در این شیوه، راوی در داستان حضور آشکار ندارد، یهای داستان روایت مشخصیت

ها نفوذ کند و از زاویۀ دید تواند در عمق شخصیتنسبت به تمام جزئیات احاطه ندارد؛ اما می

طور مستقیم بیان کند. تغییر مداوم کانون روایت از ذهن یك شخصیت چیز را بهدرونی همه

 شود.می به ذهن شخصیت دیگر موجب پویایی داستان

کند، راوی به ای که سیاوش ناامید است و در خلوت خویش با اسبش گفتگو میدر صحنه

گذارد. از آنجا که سیاوش در های او را به نمایش میکند و سخنژرفای وجود او رخنه می

یابد که با او راز گوید و اسب او تنها یار دیرین وی است، با او میان اطرافیان کسی را نمی

آورد. به بیان بهتر، گوید. سیاوش در واقع از این طریق آمال خود را بر زبان میمیسخن 

تواند پیام او را به کیخسرو گویی درونی اوست؛ زیرا اسب نمیگفتگو با اسب در حکم تك

منتقل کند؛ بنابراین این تمهید از سوی راوی اصلی، یعنی فردوسی، اندیشیده شده تا 

سان استفاده از ده را به اوج برساند و هرچه بیشتر برانگیزاند. بدینعواطف و احساسات خوانن

 تواند تأثیر داستان را دوچندان کند:زوایای دید متنوع، در عین حفظ انسجام ساختاری، می
 

 بخخه گخخوش انخخدرش گفخخت رازی دراز
 

 کخخه بیخخداردل بخخاش و بخخا کخخس مسخخاز 
 

 چخو کیخسخرو آیخد بخه کخین خواسختن
 

 سخخخخختنعنخخخخخانش تخخخخخرا بایخخخخخد آرا 
 

 ورا بخخخارگی بخخخاش و گیتخخخی بکخخخوب
 

 چنان چخون سخر مخار افعخی بخه چخوب 
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 از آخخخخخر ببخخخخر دل بخخخخه یکبخخخخارگی
 

 کخخه او را تخخو باشخخی بخخه کخخین بخخارگی 
 

 (669: 2 ، ج1388)فردوسی،                                                              

 کانون متمرکز -4-3   

دانای کلی است که قصد دارد وضعیت درونی قهرمانان داستان را در این شیوه، راوی در واقع 

کانون متمرکز از نظر شکل زبانی به یکی از »ها گزارش کند. فقط از چشم یکی از شخصیت

قول غیرمستقیم، نقل غیرمستقیم قول مستقیم، نقلتواند نمودار شود: نقلاین سه صورت می

ها را مستقیم و آزاد، راوی سخنان یکی از شخصیت(. در نقل غیر80: 1382)مارتین، « و آزاد

توان در اینجا به آن اشاره کرد، گفتار ای که میکند. نمونهطور مستقیم و آزاد نقل میبه

یافتن از مرگ سیاوش است. فردوسی اندوه از دست رفتن سیاوش و لزوم رستم پس از اطلاع

 کند:انتقام خون او را از زبان رستم گزارش می

 امیخخزدان کخخه تخخا در جهخخان زنخخدهبخخه 
 

 امآگنخخخخخدهبخخخخخه درد سخخخخخیاوش دل 
 

 بمالیخخد خخخواهم همخخی چشخخم و روی
 

 دلخخخم رو شخخخود درد اوی مگخخخر بخخخر 
 

 گخخر هخخم چنخخانم بخخرو بسخخته چنخخگ و
 

 نهخخخاده بخخخه گخخخردن یکخخخی پالهنخخخگ 
 

 خخاک افکنخد خخوار چخون گوسخفند به
 

 دو دسخخختم ببسخخخته بخخخه خخخخم کمنخخخد 
 

 وگرنخخه مخخن و گخخرز و شمشخخیر تیخخز
 

 برانگیخخخزم انخخخدر جهخخخان رسخخختخیز 
 

 نبینخخخد دو چشخخخمم مگخخخر گخخخرد رزم
 

 حخخرام اسخخت بخخر جخخان مخخن جخخام بخخزم 
 

 (698- 699: 1388)فردوسی،                                                             

 کانون غیاب -4-4

رویدادها راوی از صحنه غایب است و خواننده گویی مستقیماً به تماشای  ،در این شیوه

هاست. های ایجاد تعلیق در داستانگیری از این کانون روایت، یکی از راهنشسته است. بهره

دوم  ؛هاگوی شخصیتوموی گفتکانون غیاب دو شکل اصلی دارد: نخست ضبط موبه

 بیند.های داستان میتوصیف دقیق آنچه یکی از شخصیت

است، ها بسیار دقیق نقل شدهخصیتدر داستان سیاوش، در مواردی که گفتگوی میان ش

ها ها بر گفتگوی شخصیتبا کانون غیاب مواجه هستیم. پیش از این به ابیاتی که ساختار آن

کند و تنها سکوت می ،طور کاملبه ،کلها راوی دانایاستوار بود، اشاره شد. در این نمونه

از نظرگاه کانون  ،ایترساند. برای نوع دوم روها را به گوش مخاطب میسخنان شخصیت
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توان ابیات زیر را بیند، میهای داستان مییعنی توصیف دقیق آنچه یکی از شخصیت ؛غیاب

 مثال زد:
 

 آن خسخخروی یخخال و آن چنخخگ او بخخر
 

 بخخخدان شخخخا  و آن فخخخرّ و اورنخخخگ او 
 

 کرد و نیکخخخخو بدیخخخخدزمخخخخانی نگخخخخه
 

 گشخخخت رنخخخگ رخخخخش ناپدیخخخدهمی 
 

 تخخن پهلخخوان گشخخت لخخرزان چخخو بیخخد
 

 جخخان جخخوان پخخاک بگسسخخت امیخخد ز 
 

 (690)همان:                                                                                   

به  برد و راوی دقیقاً پیران، جوان تازه از راه رسیده را نزد افراسیاب می ،در این ابیات

 پردازد.کند، میتوصیف همۀ آنچه پیران مشاهده می
 

 

 گیرینتیجه -5

فردوسی در داستان سیاوش، در عین حفظ انسجام ساختاری روایت، از زوایای دید متنوع و 

های درونی و گوییها از طریق تكای استفاده کرده است. به بیان دیگر، شخصیتچندگانه

اجزای اصلی  جیتدربهکنند و هایی از رویدادهای داستانی را روایت میبیرونی خود، بخش

ترین های روایت فردوسی زمانی است که مهمترین لحظهکنند. کانونیان را کامل میداست

واسطۀ ها بهکشد )مانند گذر سیاوش از آتش(. شخصیتهای داستان را به تصویر میبخش

کنند. روایت های شخصیتی خود را نیز آشکار میطور کلی ویژگیگویی، نیّات، آمال و بهتك

گیرد. با وجود شخص صورت میکل و از زاویۀ دید سوماز نوع دانایاصلیِ داستان سیاوش 

ها، از زوایای دید های شخصیتهای داستان و کنشاین، گاهی به اقتضای موقعیت

شخص، ذهنی و درونی، نمایشی و عینی استفاده شده است. تنوع زوایای دید در این اول

داستان سیاوش متغیر و متعدد باشد. از  های روایی و نقاط دید درشده کانونداستان، موجب

های روایی؛ مانند کانون باز، کانون کل بر داستان سیطره دارد، کانونآنجا که راوی دانای

شخص مرتبط ای پیچیده، با زاویۀ دید سومگونهذهنی، کانون متمرکز و کانون غیاب، به

رونی و درونی و کاربرد برخی از باشد. همچنین فردوسی با استفادۀ توأمان از کانون دید بیمی

شخص را برجسته کرده یۀ دید اولبا زاوهای کانونی مرتبط با جایگاه راوی، موارد مرتبط گونه

و فردوسی گاهی از  رسد.تر به نظر میکل پررنگاز زبان دانای است. روایت این داستان

 ان بهره جسته است.ها برای روایت سیر داستهای درونی و بیرونی شخصیتگوییطریق تك
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